
اولين سـال معلمي خود را در مدرسـه‌اي 
پرجمعيـت  و  شـلوغ  محلـه‌ي  يـك  در 
آغـاز كـردم. 45 دانش‌آمـوز پسـر پايه‌ي 
چهـارم در كلاس خـود داشـتم. يكـي از 
دانش‌آموزانـم بـه نـام علـي، باهـوش اما 
خيلي شـلوغ بـود. در كلاس زياد و بدون 
فكـر حـرف مي‌زد و نمي‌توانسـت خشـم 

خـود را كنتـرل كند.
عـادت داشـتم دانش‌آموزانـم را بـا اسـم 
كوچـك مـورد خطـاب قـرار دهـم تا هم 
رابطـه‌اي  بيامـوزم و هـم  را  نـام آن‌هـا 
دوسـتانه بـا آن‌ها برقـرار كنم. متأسـفانه 
وقتـي از علي ســــؤالي مي‌پرســـيدم، 
سطحي پاسـخ مي‌داد. اگر به او مي‌گفتم 
پاسـخ اشـتباه اسـت، عصبانـي مي‌شـد 
و شـروع بـه سـروصدا و پرخاشـــگري 
مي‌كـرد. مـاه اول سـعي كـردم او را در 
بحث‌هـاي كلاس شـركت دهـم. گاهـي 
نيـز او را بـه سـكوت ترغيب مي‌كـردم تا 
بـه كلاس و درس توجه كند. اما مشـكل 
همچنـان باقـي بـود. در طول سـال‌هاي 
تحصيلي گذشـته، علي مشـكلات زيادي 
را تحمـل كـرده بـود. او مـدام بـه دفتـر 
مدرسـه فرسـتاده شـده بـود، بـه حالـت 
تعليـق از مدرسـه درآمـده يـا بـه اجبـار 
روزهايـي را در خانـه سـپري كـرده بـود. 
ايـن اتفاقات مشـكل او را شـديدتر كرده 
بودنـد. هـر روز رفتـارش بدتـر از قبـل 

مي‌شـد. خشـم علي همواره كلاسم 
او  را بـه هـم مي‌ريخـت. وقتـي 
در كلاس نبـود، كلاس آرام بـود 

فعاليت‌هـاي  مي‌توانســتم  و 
زيـادي را در كلاس انجــام 
دهـم. امـا بالاخره دوبـاره به 
كلاس برمي‌گشـت و همـان 

مشـكلات را بـه وجـود مـي‌آورد.
وظيفـه‌ي معلـم نه‌تنها پيدا كـردن راهي 
اسـت كه هـر دانش‌آمـوز را بـه يادگيري 
تشـويق كنـد، بلكـه شـناخت و از بيـن 
بـردن عواملي اسـت كه باعث بـروز رفتار 

مي‌شوند. نامناسـب 
بـراي حـل مشـكل علـي سـعي كـردم 
عوامل مشكل‌سـاز را شناسـايي و نسـبت 
بنابرايـن،  كنـم.  اقـدام  آن‌هـا  رفـع  بـه 
بـه نيازهـاي جسـمي، عاطفـي و روانـي 
او بيشـتر توجـه كـردم. فرصتـي ايجـاد 
بتوانـد بـه رفتارهـاي  كـردم كـه علـي 
نامناسـب خـود فكـر كنـد. هيـچ‌گاه او را 
تنبيـه بدنـي، تحقير يـا مقايسـه نكردم. 
در كلاس خـود از مهارت‌هـاي ارتباطـي 
ابـراز وجـود، حـل  ماننـد گـوش دادن، 
مسـئله و تصميم‌گيـري اسـتفاده كـردم. 
چنديـن جلسـه بـا علـي حـرف زدم و به 
مسـائل او گـوش دادم. در هنگام تدريس 

از كلاس برو بيرون!

و انجـام فعاليت‌هـاي كلاسـي، بـه علـي 
فرصت‌هايـي را براي نشـان دادن توانايي 

دادم. هم‌كلاسـي‌هايش  بـه  خـود 
با والدين او صحبت كردم و خواسـتم او را 
به باشـگاه ورزشـي يا كلاس‌هـاي هنري 
ببرنـد تـا بتوانـد خـود را تخليه كنـد. در 
منـزل، تـا جايـي كـه مي‌تواننـد، بـه او 
فرصـت ابـراز اعمـال كودكانـه را بدهند.

از مشـاور مدرسـه خواسـتم در جلساتي 
رفتـار پرخاشـگرانه‌ي علـي را ريشـه‌يابي 
دادم  اجـازه  او  بـه  هـم  خـودم  كنـد. 
هـر موقـع احسـاس كـرد عصبانـي يـا 
خشمگين اسـت، دقايقي از كلاس خارج 
شـود تـا عصبانيتش فروكش كنـد و بعد 

بـه كلاس برگـردد.
به‌كارگيـري ايـن روش‌هـا خيلـي تأثيـر 
داشـت و رفتار علي را بسـيار تغييـر داد. 
او ديگـر بـه صحبت‌هاي من 
و هم‌كلاس‌هايـش گـوش 
فعاليت‌هـاي  و در  مـي‌داد 
مي‌كـرد.  شـركت  كلاسـي 
كلاس  تـرك  قـدرت  دادن 
بـه علـي، بـه او نشـان داد حـق 
انتخـاب دارد كـه چگونـه رفتار 

. كند
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فوت و فن كلاس‌داري
عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشيدكتر نيره شاه‌محمدي


